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 مقدمه

ها که بیشتر اند. برخی از این نظریههنر و زیبایی مطرح شده ةهاي بسیار متنوعی در حوزنظریه

زیباشناسی را  ةاند، حوزمشرب ارائه و حمایت شدهاز جانب فلسفه و فیلسوفان تحلیلی

کنند. اما حقانیت نگرش پراگماتیستی دیویی، گذارانه ارزیابی میگرایانه، روشمند و ارزشنخبه

شود و اعتقاد او به دموکراسی، وي را از که میسر می طبیعی است ۀاز رهگذر امکانات تجرب

  نیاز کرده است.گذارانه بیهاي مرسوم و ارزشروش

هاي بسیاري ها، مقالات و شرحجان دیویی و نظریات وي در باب هنر و زیبایی کتاب ةدربار

هاي دیشهزیباشناختی در آثارش و تفاسیر مربوط به ان ۀنوشته شده است. اعتقاد دیویی به تجرب

آسانی نام دیویی را تداعی زیباشناختی به ۀتجرب ةوي، کاملاً مشهود است. تا جایی که کلیدواژ

هاي رایج فلسفی اي است که در کلیشهگونهزیباشناسانه به ۀکند. اما رویکرد دیویی به تجربمی

د و بعدها با ها در محافل فلسفی مغفول بوهاي وي مدتگیرد. به همین دلیل اندیشهقرار نمی

طرح موضوعات جدیدي همچون زیباشناسی زندگی روزمره، مورد توجه قرار گرفت و رواج پیدا 

  کرد. 

هاي خویش در باب هنر و در تلاش براي بیان ایده تجربه، ۀمثابهنر بهدیویی در کتاب 

و تبیین نحوي پراکنده و درهم به تشریح هایش، بهرغم بیان نکات بدیع و روشنگريزیبایی، به

مسائل زیباشناسانه پرداخته است؛ زیرا وي برخلاف فیلسوفان تحلیلی مشرب به تعریف، 

گذاري معتقد نیست و خود نیز به پیروي از این اعتقاد، تدوین این کتاب را بندي و تفکیکطبقه

انی ها ارائه کرده و جا را براي تفسیرهاي متعدد و بازخوها و روشاي از نظریهصورت آمیزهبه

  اثر باز گذاشته است.

هاي وي گوییاست تا با وجود بینش غیرروشمند دیویی، پراکنده بر ایناین مقاله تلاش در  

تفسیر خاصی از انواع تجربه و رابطه  ۀو ضمن ارائ یمسامان بخش تجربه، ۀمثابهنر بهرا در کتاب 

دیویی استخراج کرده و شرح این  ۀزیباشناسان ۀمراتبی از اندیشاي سلسلهها، رابطهمیان آن

  .یمهاي مختلف توجیه و تبیین کنوجوگري را در بخشجست

هایشان و ها و شباهتآنها، تفاوت ۀهاي دیویی، توجه به انواع تجربه، رابطدر خوانش اندیشه

اي است که هاي زیبایی، مسئلهترین حالتترین تا عالیدگردیسی آنها از بدوي ةنیز تبیین نحو

در سه بخش،  یمکناین مقاله تلاش می در او دارد. لذا ۀاز به توجه دقیق به ظرایف اندیشنی
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که مبناي اصلی پژوهش  تجربه ۀمثابکتاب هنر بهخود دیویی در  ةتحت عناوین مورد استفاد  

 ۀدگردیسی تجرب ةزیباشناسانه، نحو ۀواحد و تجرب ۀخام، تجرب ۀحاضر است، یعنی تجرب

زیباشناسانه را نزد وي، تبیین کرده و درنتیجه از خلال  ۀی به تجربزیسته و طبیععام

  . یممراتبی از این دگردیسی ارائه کنهاي او خوانشی سلسلهگوییپراکنده

  عادي ۀطبیعی: تجرب ۀتجرب

هنر  ۀتوجه به تجربه، اساس تفکر و رویکرد پراگماتیستی دیویی است. وي پایه و اساس فلسف

 2موجود زنده 1طبیعی که حاصل تعامل ۀتجرب ۀشناسانهاي زیستو زیباشناسی خویش را بر پایه

 اي در ارتباط با جهان اطرافاست، بدون هیچ قیدوشرطی و با حضور هر موجود زنده 3با محیط

گراي طبیعت ۀزیباشناسان ۀبناي طرح کلی تجرب عادي، سنگ ۀتوجه به تجرب .کنداستوار می

انگیز و اعجاب ۀبشري را که روبنا، یعنی تجرب ۀهمکف، تجرب ۀترسیم نقش« :ویی استدی

  4.»سازدشود، مقدور میآدمی بر آن احداث می ةممتازکنند

اي که در این جهان زند. به این معنی که هر موجود زندهتجربه را شرایط ذاتی زندگی رقم می

جهانی که  ؛گذران زندگی و بقاي خویش استکردن براي زید، ناگزیر از تجربه و تجربهمی

جهانی گاه مادرانه و زیستگاه  ؛است پیرامون او را فرا گرفته است و وي از هر طرف محاط در آن

سان موطنی ناامن، با خست هاي وي و گاه بهامن با وفور نعمت براي ارضاي نیازها و خواهش

آمیز چند آرام، اما پرجنب و جوش، مخاطرهجهانی هر است، ماندن اودر تعارض با زندگی و زنده

  .است و همراه، اما همواره رو به پیش

زنگ یک قاقم و بهآورد. از حالت گوشزیباشناسی از دل همین زندگی سر بر می ۀتجرب

اي که داند، موجودات زندهتجربه را فراخ می ۀکه دیویی عرصاضطراب یک گوزن. چنان

غلتد، بیدستري که اي فرو میکنندگان این عرصه هستند نیز بسیارند: از سنگی که از تپهتجربه

کشد و قوچی مترصد طعمه بندد، سگی که زوزه میسازد، توکایی که آشیانه میسدش را می

مداري یلسوف، هنرمند، دانشمند یا سیاستعادي... تا ف و... تا انسان کندذهن وحشی، انسانی

ست. موجودي فعال، ا بودن اوبینیم، تنها شرط موجود، زندهکه میقدر. چنانبرجسته و گران

ماندن ناگزیر از هوشیار و درگیر با محیط و خواستار تجربه براي دوام زندگی. موجود براي زنده

                                                             
1. Interaction 
2. live creature 
3. Environment 
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غلبه و مقاومت است. در هر لحظه انطباق با محیط از طریق جنگ و صلح، افت و خیز و 

کند. زندگی و سرنوشت موجود زنده در دستان مردد جهان خطراتی کیان و حیات او را تهدید می

  پیرامونی اوست:

دادنش تکانوقت عجز و تنهایی، دم او به ةغریدن سگی که روي غذایش کز کرده، زوز«

هاي درگیربودن ه و همه جلوهها دارد، همبه هنگام بازگشت دوستی که در میان انسان

موجود زنده با محیطی طبیعی هستند که در کنار حیوانی که به دست انسان اهلی شده 

  1»شود.است، شامل خود انسان نیز می

هنر و زیباشناسی جایگاه ممتازي دارد، براي دیویی تنها  ۀها در عرصانسان که در اغلب نظریه

تواند فراتر یا فروتر از آنان موجودات است که اگرچه می تر از دیگرتر و حساسموجودي پیچیده

تر از هر موجود آگاهی رفتار کند)، در تر از حیوان یا آگاهانهتواند غریزيقرار بگیرد، (انسان می

ترین نیازها و ابزارش با حیوانات و بسیاري از موجودات دیگر همانند ترین و ضرورياساسی

  2ي در تنازع بقا از آن خود کرده است.است و این شایستگی است که و

 ۀشناسانها و دستاوردهاي علمی و زیستاي در تفکراتش پیرو اندیشهدیویی در چنین آموزه

که حیوان را کند، درحالیگفت انسان براساس منطق رفتار میاست. ارسطو می 3چارلز داروین

عتقد بود دو اسب سیاه هیجان و کند. افلاطون قبل از او متنها غرایز و نیازهایش رهبري می

تر از هر دوي آنها کنند. سقراط پیشاسب سفید عقل، انسان را در تمامی اعمالش همراهی می

طورکه افلاطون فکر تر از هیجان و اشتیاق است. اما انسان، آناعتقاد داشت که منطق مهم

طور که همانت؛ چراکه که ارسطو باور داشت، حیوان ناطق نیسطورکرد، حیوان عاقل و آنمی

اي متنوع که وقتی اندازهخرد و عقلانیت تعاریف بسیار متنوعی دارند. بهگوید اسکروتن می

کنند، درواقع خرد کنند تفاوت میان انسان و حیوان را برحسب خرد تعریف میفلاسفه وانمود می

گوید، می 5کاسیررکه . انسان، چنان4کنندرا برحسب تفاوت میان انسان و حیوان تعریف می

حیوان نمادین و حتی حیوانی شرافتمند هم نیست، بلکه انسان، نوعی حیوان است؛ حیوانی 

                                                             
 26همان:  .1 
 26همان:  .2
3 .)1882-1809( Charles Robert Darwin: شناس بریتانیایی و واضع نظریۀ فرگشت که کشفیات وي تأثیر زیست

  هاي دانش بشري داشته است.سزایی در تمام حوزههب
4. scruton, 1998: 59 

5  .)1945-1874( Ernest Cassirer: .فیلسوف نوکانتی آلمانی  
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عنوان یافتگی هنرها در یونان باعث شد انسان بهباهوش و هنرمند. به اعتقاد دیویی تنوع و کمال  

و هم مبناي  کند، هم بنیاد تمایز انسان از باقی طبیعت شودموجودي که از هنر استفاده می

  1پیوندد.اتصالی که او را به طبیعت می ۀرشت

محیط  ةاش از تجربه گسترده است. دیدگاه وي دربارتلقی همانند تلقی دیویی از موجود زنده

جهان هستی است. جهانی  ةکند، گسترچنین است. محیطی که وي از آن صحبت مینیز این

ها براي متفکر، گالري و ها و اندیشهاعم از جهان وحش براي جانوران، اتاق مطالعه و کتاب

هاي قضایی براي قاضی، محیط خانه براي زنی رنگ و پالت براي هنرمند، دادگاه و پرونده

شاچیان و بازیگران دار، باغی براي باغبان، تعمیرگاهی براي مکانیک یا ورزشگاهی براي تماخانه

  فوتبال.

پردازند، تنها نمایند و به تحقیق میکنند، اقدام میمحیطی که افراد انسانی در آن زندگی می

انگیزند، از روابط محیط مادي نیست، محیط فرهنگی هم هست. مسائلی که تحقیق را برمی

این روابط مورد استفاده  گیرند و اعضایی که براي برخورد باافراد انسانی با یکدیگر سرچشمه می

اند، آمده وجودشوند، تنها چشم و گوش نیستند، بلکه معناهایی که در جریان زندگی بهواقع می

ها همراه با طرق تشکیل و انتقال فرهنگ و تمام اجزاي آن مانند ابزار، فنون، مؤسسات، سنت

  2.شوندو عقاید معمولی را نیز شامل می

اند و هر نوع از نیاز را در اي به محیط وابستهب موجودات در هر رتبهمراتاز نظر دیویی سلسله

تر، هوا و مواد غذایی... در تراز بالاتر، ابزارها، اعم از قلم نویسنده در تراز پایین« :جویندآن می

. چیزهایی که محیط و 3»یا سندان آهنگر، اسباب و آلات و اثاثیه، ملک، دوستان و نهادها...

  تواند فراهم کند.میتنها محیط 

 ۀزمین در شود اما،کند، هرچند اقسامی براي آن قائل میصحبت می 4دیویی وقتی از تجربه

 5که سارتویلنهد؛ چناناي از تجربه را فرا میاش معناي گستردهورزي در طرح فلسفیاستدلال

  گوید:می 6زیباشناسی زندگی روزمره ۀدر مقال

                                                             
 45: 1391دیویی  .1 
 47: 1376دیویی  .2
 94: 1391دیویی  .3
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گذرد و هم به آنچه گسترده است. تجربه هم به آنچه در سر میبراي دیویی تجربه مفهومی «

کنیم، گوییم که مفاهیم را تجربه میکند. ما معمولاً نمیافتد، اشاره میدر جهان اتفاق می

اي میان جهان و کنیم. تجربه مراودهنشانی و... را تجربه میگوییم غذا، ماشین آتشبلکه می

انسانی هم دارد.  ۀمعطوف به هنر] جنب ۀدیویی هنر [تجرب ارگانیسم است. بنابراین، براي

   1»علاوه بر این براي دیویی تجربه، فرهنگی و تاریخی است.

سارتویل توسع معنایی محدوده و قلمرو زیباشناختی را از شرایط پیدایی و توجیه زیباشناسی 

ربه از نوع طبیعی زعم خویش به این مسئله در قالب تجداند که دیویی بهزندگی روزمره می

 کند.بودن مشروط میخود تجربه را تنها با توضیح طبیعی ةپرداخته است. دیویی در طرح گسترد

زیباشناختی، دیویی را در مقابل کسانی که از تجربه معناي  ۀکالینسن هم در بحث از تجرب

کار وسیعی بهگوید او تجربه را در چنان معناي دهد و میکنند، قرار میمحدودي را منظور می

   2.گیردهاي زندگی آگاهانه را در بر میگرفت که تقریباً تمام جنبه

زیرا  ،جویدمدد می 3گراییاش از تجربه و طبیعتدیویی در تبیین مبانی پراگماتیستی فلسفی

انگارانه باور ندارد. براي دیویی، اندیشه باوري و تفکرات متافیزیکی ذاتگرایی، ماهیتبه مطلق

حیات، در خدمت زندگی موجود قرار  ۀحل براي ادامراه ۀنیز نوعی فعالیت است و به قصد ارائ

ز درکی مورد ادراك، آگاهی، منطق و حقیقت، از اندیشه نی که درگرفته است؛ بنابراین چنان

شناسانه دارد و هاي زیسترفتار آن ریشه در پایه ةباورانه دارد. اندیشه و نحوطبیعی و طبیعت

گیري اصل تنازع بقا در خدمت زیست موجود براي تکمیل تجربه و کمال موجود، بنا به جهت

توان  اي متمایز در ادراك یاکند. از نگاه او هوش، قوهاستفاده می 4»هوش«است. وي از تعبیر 

ادراکی متافیزیکی نیست، بلکه توانی است که در ارتباط موجود با محیط اطرافش در غلبه بر 

اي از اندیشه با سلف پراگماتیستش، ویلیام جیمز، گیرد. دیویی در چنین تلقیموانع شکل می

ط ذهن را به مثابه فرآیندي پویا در ارتبا رأي است. جیمز تحت تأثیر زیست شناسی تکاملی،هم

گیرد که به کمک آن ارگانیسم انسانی خود را با محیط وفق داده و در نظر میبا جهان خارجی 

  5کند.با آن زندگی می

                                                             
1. sartwell 2003: 766 

  113: 1385کالینسن  .2

3. Naturalism 

4. Intelligence  
  است.این مطلب بنا بر اعتقاد مترجم کتاب پراگماتیسم نوشتۀ جیمز و از بخش مقدمۀ کتاب، نقل شده  .4: 1391 رشیدیان. 5
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از دیدگاه دیویی، طبیعت و هرچه در آن است، همواره و همیشه راهنما و الگوي انسان بوده   

است که فقط او  اياست. انسان اگر در تلقی الوهی یا برخی مکاتب فلسفی، موجود برگزیده

ست ا تواند خالق هنر، علم، اجتماع و اقتصاد و خلاصه اشرف مخلوقات باشد، تنها از این رومی

تر دلیل وجود پیچیدههمین طبیعت است. تنها موجودي است که به ةکه وي خود حاصل و فرآورد

یعت را دارد. معلولی، ریتمی و طبیعی طب -هاي علیترش، توان الگوبرداري از قابلیتو حساس

هاي سنگین و عظیم، نزدیک هاي شگفت هنري تا تولید تکنولوژيسازهانسان در خلق دست

بین کرده تا جایی که به کند. این آمیختگی وي را نزدیکبه طبیعت و آمیخته با آن زندگی می

ه ست کا که هم اودرحالی». عادت دارد که میمون را مقلد کارهاي خودش ببیند«قول دیویی: 

این موجود بشري است که در  ،و از طرف دیگر1خلف و وارث غرایز و رفتار این جانور است

انگاران قصد آگاهانه غایت«که شود؛ درحالیاش بیدار میتعامل پیچیده با محیط، قصد آگاهانه

   2»اندرا به ساختار طبیعت نسبت داده

طبیعت،  ۀیافتسازمان ةرآورددر هر ف«عبارتی از اندرو بووي هم مؤید همین مطلب است: 

رود. چیزي در شمار میاي نیز بهعنوان وسیلههدفی است و از سوي دیگر به ۀمنزلهرچیزي به

   3»معنی باشد یا به ساز و کار کور طبیعت نسبت داده شودآن نیست که بیهوده و بی

اي ار آگاهانههاست، ساز و کگرایان که دیویی هم جزء آنکه به گمان برخی تجربهدرحالی

کند. این انسان است که از در  طبیعت به راه نیست و هیچ قانون عقلی آن را پشتیبانی نمی

معلولی و... -علی ۀطبیعت آگاه شده و با ساختن روابطی براساس آن، به اصولی همچون رابط

  معتقد شده است.

  خام ۀواحد/ تجرب ۀتجرب

اي است که ساختمان طبیعی، تأسیس پی و شالوده ۀترین هدف دیویی از توجه به تجربمهم

کند مبناي طبیعی تلاش می ۀوي در پرداختن به تجرب ،واقع اش را بر آن بنا کند. درزیباشناسانه

که خواهیم دید، در تمام مراحل، تا به انتها، زیباشناسانه را مهیا کند و چنان ۀتجرب ةبحث دربار

                                                             
، این نظریه را که انسان از نسل نوعی میمون است، مطرح کرد. از    نژاد انسان و انتخاب در رابطه با جنسیت  . داروین در کتاب 1

ــور     ــان و    12ناحیه از    11، در مجموع، Rushworthطرفی بنا به تحقیق محققانی همچون پروفسـ ناحیه، بین دو گونۀ انسـ

ست که معادلی در مغز میمون ندارد. این همان منطقه      شانی ا ست. فقط یک منطقه در مغز جلوي پی شترك ا ست  میمون م اي ا

  زمان شناخته شده است. گیري، یادگیري و توانایی انجام چند کار همنگري، تصمیمکه با آینده
 44: 9113دیویی  .2
 56: 1385بووي،  3
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برانگیزاننده  ةصورت شالودارگانیک به ۀمحل یا فرولای«و تکیه بر این پایگاه حفظ خواهد شد 

 ۀواحد که شرط لازم تجرب ۀشدن تجرببراي توجیه و روشن ،بنابراین 1.»ماندو ژرف باقی می

  طبیعی شروع کرد. ۀزیباشناختی است، باید از تجرب

نفعال با موجود زنده در تعامل با محیط خویش است. به بیان بهتر، موجود زنده در فعل و ا

محیط اطراف است. فعل و انفعالی از جنس ارتباط و مشارکت. وي براي گذران زندگی و حفظ 

ها و نیازهاي اوست و موجود بقا نیازمند این محیط است. جالب آنکه محیطی که مرجع خواسته

  توجه است. ها و نیازهاي او بیکند، بنا به طبع، به خواستهاز آن تغذیه می

کند. طبیعت به اقتضاي خود در ریتم است. کس فرقی به حال زندگی نمیچچیز و هیهیچ

شود و سپس منقبض، دریا در جزر پی آن غروب، قلب منبسط می کند و درخورشید طلوع می

گذرند. موجود زنده باید تلاش کند آیند و میکشد، فصول درپی یکدیگر میو مدش نفس می

خود را با جریان و ریتم طبیعت هماهنگ کند، با لطف آن تا در فعل و انفعال ریتمیک خویش، 

  همراه و بر قهر آن فائق آید.

تعاملاتی که موجب  ۀهم«وي:  ۀگفتدیویی است. به ۀاز عناصر مهم در تفکر زیباشناسان 2ریتم

   3.»اندشوند، از جنس ریتمثبات و نظم در سیلان چرخان تغییر می

جهانی از جنس سیلان  ،زیباشناختی رخ ندهد ۀتجرببنابراین در دو جهان ممکن است که 

هایی به فرض اینکه ممکن باشند، مداوم و جهانی سرشار از سکون محض. چنین جهان

 ریتم در آنها حضور ندارد. ۀهستند؛ زیرا عنصر ضروري و زیباشناسانهایی غیرزیباشناختی جهان

سوي فرجامی شونده ندارد و بهنباشتتغییر، صورت ا«در جهانی توأم با تغییر و حرکت مداوم، 

و در جهانی سرشار از سکون محض، مسئله و  4»رود. ثبات و قراري در کار نیستبه پیش نمی

چیز از قبل کامل شده است و به در آنجا همه«بحرانی که محرك حرکت باشد، وجود ندارد. 

  5.»سرانجام رساندنی در کار نیست

                                                             
 44: 1391دیویی  .1

2. Rhythm 
 30همان:  .3
 31همان:  .4
 31همان:  .5
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انفعال است. اما جهان  ةان سکون محض، حوزفعل و جه ۀجهان تغییر مدام، عرص  

جهان فعل و انفعال است. آنچه مهم است، پیوستگی فعل و انفعال است و این دو  ه،زیباشناسان

زیباشناختی در کارند که نه فعل به افراط رود و نه انفعال. نه فعل در  ۀزمانی در آفرینش تجرب

 ۀاي هماهنگ و همراه تا وقوع تجربموازنهتفریط باشد و نه انفعال. بلکه فعل و انفعال در 

زیباشناختی با یکدیگر همکاري و همراهی کنند. فعل، پس از صرف نیرو، در انفعال استراحت 

گیرد. فعل و خویش را از فعل می ةکند و انفعال، پس از این سکون، نیروي حرکت فزایندمی

کنند که باط با هم عمل میچنان در ارتاند و آنانفعال، ملازمان و همراهان همیشگی

توان آنها را از هم تمییز داد، یا زمانی که تجربه اند و تنها در مقام نظر و توصیف میواسطهبی

کار، مکانیکی و قالبی باشد. وقتی تجربه، رضایت و لذتی درپی  ۀبه آخر برسد؛ یعنی وقتی نتیج

اي و خلاصه وقتی با تجربهو عاطفه چاشنی کار نشده باشند  1نداشته باشد، وقتی هیجان

  رو نشویم.بهیکپارچه و خودبسنده و واقعی، رو

برآمده از تعامل طبیعت و انسان است. در این تعامل نیروي بشري جمع  2واسطهبی ۀتجرب

هاي منظم شود. تپشافتد و فاتح میکند، کارگر نمیگردد، با مانع برخورد میشود، رها میمی

   3.شدن از عمل در کار استکردن و بازداشتههاي عملوار نیاز و ارضاي نیاز، ضرباهنگو چرخه

کنند. خواهد. نیازها کششی در وي ایجاد میتی، موجود زنده را فاتح میزیباشناخ ۀاما تجرب

زده براي ارضاي آن این کشش به پا خاسته و در جهانی آشوب ۀوي به قصد و با نیروي محرک

کند. کند. اما چنانچه ماهیت طبیعت و زندگی است، با مانع برخورد مینیاز تلاش و فعالیت می

کند. حال موجود یا دچار بسط شده و فرا هاي او مقاومت میستهمحیط در برابر ارضاي خوا

  دهد. نشیند و اگرنه به سازشی منفعلانه تن میرود، یا دچار قبض شده و فرو میمی

میان وي و محیط باعث مرگ وي  ناپذیراجتناباگر موجود دچار قبض شود، این شکاف 

بهبود نبخشد، موجود زنده دچار انفعال و شود. اگر فعالیت، آن بیگانگی و جدایی موقت را می

  کند.رمقی شده و به نوعی تنها گذران میبی

دیویی:  عقیدة کند که موجود زنده تسلیم موانع و مشکلات نشود. بهاما زندگی وقتی رشد می

   4.»شدیدترین شکل زندگی است ۀگذر از آشفتگی به هماهنگی، لحظ ۀلحظ«

                                                             
1. Passion 
2. Direct experience 

  30 همان: .3
  31همان:  .4
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توماس الکساندر،  گفتۀپرواي سد و مانع را ندارد و تنها مترصد پیشروي است. به  1ارگانیسم

هاي انسان است که کشف امکانات ناشناخته طبیعت به مدد فعالیت دیویی، ۀاز شارحان اندیش

آید. از خودش خود میدر همین لحظات دشوار مقاومت است که ارگانیسم به 2شوند.و شناخته می

خواند، ابزار و وسایلش شود، مقاومت اندیشه را فرا میبرانگیخته می 3شود، احساساتشآگاه می

کند و با تمام وجود براي گذر از این گسست نیرو صرف شناسد، تمام توانش را جمع میرا می

 کند. بهکند، بلکه نیرو را نیروتر میذر و پیروزي نیرویش را زیادتر نمیکند. وي به قصد گمی

آید. تنها اندرکار نباشد، هرگز درست از آب در نمیکاري که شادمانی در آن دست«نیچه:  عقیدة

کمی ندارد، بلکه  ۀفعالیت موجود براي پیروزي جنب 4.»ستا دلیل نیرومندي، سرشاري نیرو

در عین اینکه موجود در ارتباط با محیط عینی اطراف است، از تمام  ،نابراینکاملاً کیفی است؛ ب

  کند.اش استفاده میقواي درونی

کدام اند. هرگز هیچتوأمان 8و درونی، 7و عوامل بیرونی 6و عین 5در تفکر دیویی، همواره ذهن

  بدون دیگري نیست و اگر باشد، تجربه، زیباشناسانه نیست.

بودگی بودن و درونکند، عبارت مناسبی است که به خودجوشمی» روترنیرو را نی«عبارت 

ذهنی، گرم -آمیزي فعل و انفعال و روابط عینیهمکند. تجربه از بهزیباشناختی اشاره می ۀتجرب

شود. کردن، تجربه میتجربه ۀواسطست که تجربه، خود بها رو شود. از اینزده میو هیجان

هاي مکانیکی و قالبی که با زور و زحمت مهارت و پیچ و ري با پدیدهماندگادرون ۀچنین تجرب

ایستد؛ اما واقعی روي پاي خود می ۀشوند، متفاوت است. تجربکردن اجزا، شبیه کل میمهره

  گاهی از بیرون است.غیرواقعی، مکانیکی و نیازمند تکیه ۀتجرب

شدن نیست، پایان، انفصال و خلاص ۀشروع و سیر و پایان مشخصی دارد. لحظ ه،این تجرب

شود. از این نظر که سیر تجربه صرفاً پایان محسوب نمی ه،اوج حرکت است. نتیج ۀبلکه نقط

                                                             
1. Organism 
2 .Alexander 1987: 300 
3. Sentiment 

  63: 1386نیچه  .4
5. Subject 
6. Object 
7. Outer 
8. Inner 
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توان نتیجه را از فرایند جدا کرد. بلکه حاصل از آنها نیست؛ بنابراین نمی ۀشامل مقدمات و نتیج  

اطی کاملاً درونی و هماهنگ و همچون طیفی از نور و رنگ است که تمام اجزاي آن در ارتب

  آفرینند.فرد میبهاي واحد، یکّه و منحصراي که تجربهگونهآمیزند. بهمنسجم با یکدیگر می

آن  ةکه در عرف دربارشود. منظور از عاطفه، چنانگر، در غلبه بر موانع بیدار میتجربه ۀعاطف

اي یست، بلکه عاطفهشود، صرف شادي، غم، امید، ترس، خشم و اشتیاق نصحبت می

زیباشناختی است. عاطفه یکی از عناصر مهم تجربه براي  ۀاست و ویژگی تجرب 1زیباشناختی

که یکی از متمایزترین طوريدیویی و بلکه براي دیگر فیلسوفان پراگماتیست است. به

 شناسی مدرن جیمز، اهمیت به عواطف و عوامل غیرعقلی است. به اعتقاد ويهاي روانویژگی

هاي انسانی، از فرایندهاي خودآگاه در تحلیلنقش و تأثیر عواطف و فرایندهاي ناخودآگاه و نیمه

  2.ترندتر و جالبآگاهانه مهم

زیباشناختی برانگیخته شده و تمام اجزاي  ۀعاطفه اسم نیست، بلکه فعل است. عاطفه در تجرب

اي صرفاً فکري که حاصل کار، تجربهآمیزد هم میارادي، فکري، عملی، اخلاقی و... را چنان به

نظر از اینکه چقدر اهمیت اي زیباشناسانه باشد که صرفیا عملی یا اخلاقی نباشد، بلکه تجربه

بخش دارد یا ندارد و مفید است یا مضر، بدون توجه به ماده و موضوع آن، خوشایند و رضایت

  باشد.

اي واحد کند، تجربهانتها طی می شود، راهش را تاوقتی ماده یا موضوعی که تجربه می

آید. آنگاه و تنها آنگاه است که این تجربه در درون جریان کلی تجربه یکپارچه دست میبه

رسد، بخش به انجام میطرز رضایتشود. کاري به هاي دیگر متمایز میگردد و از تجربهمی

اعم از غذاخوردن، شطرنج  گیرد، وضعیتیاي انجام میکند، بازيحل پیدا میاي راهمسئله

شود اي سیاسی، چنان تکمیل مینوشتن یا شرکت در مبارزهوگوکردن، کتابکردن، گفتبازي

اي یک کل است و داراي کیفیت تفردبخش اوج است نه انقطاع. چنین تجربه ۀکه پایان آن نقط

   3.اي واحد استو خودبسندگی خاص خویش. این تجربه، تجربه

اي است از آن موجودي خام تجربه ۀخام قرار دارد. تجرب ۀواحد، تجرب ۀجربمقابل ت ۀدر نقط

رمق و قدر بیکه در کشاکش و تنازع بقا دچار قبض شده و پا پس کشیده است. فعالیت وي آن

                                                             
1. Esthetic  Emotion 
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 ۀنکرده، رها کرده است. با این تفسیر، تجربشده را ترمیمحال بوده که آن شکاف ایجادوحسبی

  اي نیست. حقیقت، تجربه واقعی نیست، بلکه در ۀ؛ اما تجربخام نوعی تجربه است

ت و تفرقه در اي واحد را تشکیل دهند. تشتّشوند؛ اما نه به شکلی که تجربهچیزها تجربه می

آوریم، دست میخواهیم و آنچه بهاندیشیم، آنچه میکنیم و آنچه میکار است. آنچه مشاهده می

کنیم و داریم. آغاز میگذاریم و دست از آن برمییش میبا هم تعارض دارند. دست روي خ

ایستیم و در این میان نه از آن رو که تجربه به آن انجامی رسیده که به خاطر آن سپس باز می

   1.کنیمهاي بیرونی یا سستی درونی چنین میسبب مزاحمتآغاز شده است، بلکه به

هاي معیار است و تمامی ویژگی ۀواحد، تجرب ۀطبیعی، سطح تجربه است، تجرب ۀاگر تجرب

ماندگاري، وحدت واسطگی، درونداشتن، بیمشخص ۀآن در کنار هم اعم از آغاز، سیر و نتیج

بودن، بخشی، عاطفی و هیجانیوارگی، خودبسندگی و یکتایی، رضایتو یکپارچگی، ریتم

ه هر میزان که فعالیتی از این زند و باین نوع خاص تجربه را رقم می 2معناداري و بیانگري،

  رو هستیم.بههاي خام روتجربگی یا تجربهبهره باشد، به نوعی با بیبهره یا کمها بیویژگی

هاي دیگر هاي خاص خودش را دارد که آن را از تجربهاي ویژگیبه عبارت بهتر، هر تجربه

داشته واحد را  ۀهاي کلی تجربیژگیکند. اما براي اینکه تجربه واقعی باشد، باید بتواند وجدا می

ها هرکدام بنا بر ماهیتشان، آغاز، سیر و پایان خاص خودشان را دارند؛ اما کلی باشد. این تجربه

 ،کند و از طرف دیگرهاي مخصوص به خودش را حفظ میاند. هر جزئی ویژگیمنسجم و یگانه

حال که خودش است، معطوف و در کاملاً در ارتباط با اجزاي دیگر است. یعنی هر جزء درعین

برد. این نوع تجربه حاصل عاطفه و هیجانی زیباشناختی خدمت کل است و آن را به پیش می

ماندگار دارد و ترتیب اجزا و عملکرد بخشد. نیز وحدت دروناست که تمام مجموعه را وحدت می

گیرد. هم درون کمک میاي و از بیرون نیست. تجربه از امکانات بیرون و ینی، کلیشهئآن تز

سازد و رضایت و خوشایندي محصول کار اما خودش خودش را می 4است و هم ذهنی؛ 3عینی

اي واقعی تجربه ۀهم حاصل همین وحدت درونی و هماهنگی اجزا و عناصر آن است. تجرب
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شود و آوریم، خاطرمان روشن میخاطر میاست که در آن صرافت طبع هست و وقتی آن را به  

  ».اي بودعجب تجربه«یا:  1»آن تجربه«گوییم: می

، دعوایی با کسی که زمانی دوستی صمیمی بوده باشد ممکن است چیزي حائز اهمیت بسیار

ایم. یا ممکن است ایم، ولی سرانجام از آن جستهاي که در یک قدمی آن بوده، فاجعهاست بوده

بودنش ماهیت تجربه را هرچه همیتاسبب کماهمیت بوده باشد و شاید بهنسبت کمچیزي به

اي تجربه«گویند: اش میبهتر نشان دهد. در رستورانی واقع در پاریس غذایی است که درباره

تواند باشد، برجستگی پیدا اي ماندگار از اینکه غذا چگونه چیزي میو این همچون خاطره» بود

اند. یانوس اطلس از سر گذراندهرسد که هنگام عبور از اقکند. آنگاه نوبت به طوفانی میمی

هاي طوفان را قابلیت ۀرسید. همنظر میشد، بهکه تجربه میطورطوفانی که در اوج خویش، آن

در خود جمع آورده است. طوفانی کامل در خویش و برجسته از آن رو که از هر آنچه پیش و 

   2پس از آن روي داد، متمایز بود

رغم ست؛ بها اي زیباپذیرد. تجربهمحتواهاي مختلفی را می است که 3واحد، واجد فرمی ۀتجرب

  توان از تراژدي نام برد.اهمیت بوده باشد. براي مثال میاینکه در ظاهر غیراخلاقی، مضر یا کم

دانیم که میبرند. اما چنانتراژدي ژانري است که بسیاري آن را برگزیده و از آن لذّت می

بشري است. پس چه چیز در آن است که آن را جذاب و  هايموضوع تراژدي آلام و رنج

حظّ و رضایت از تراژدي  ۀکند؟ آنچه مایماندنی مییادنمایشی از آن را به ةخوشایند و خاطر

واحد است. در یک  ۀآن است که واجد تجرب ۀآن، بلکه فرم زیباشناسان ةاست، نه موضوع و ماد

رغم گیرند که بهان نرم و راحت در کنار هم قرار میچننمایش تراژیک موفق، اجزا و رویدادها آن

انگیز آن، رضایت معنادار حاصل آن برجسته و قابل درك است. عناصر مختلف محتواي حزن

دست یکدیگر را براي هاي فشرده و یکسان حلقهکنش و واکنش با یکدیگر به ۀاجرا در رابط

افتد که هنرمند و مخاطب و اتفاق زمانی میکنند اي از آن خود و معنادار یاري میحصول نتیجه

هاي مخاطبان نمایش حاصل زدنگذرانند. کفزیباشناختی را از سر می ۀهر دو احساس تجرب

انگیز آن نیست، بلکه اتفاق براي آنها افتاده است. نمایش وجد و شادي برآمده از موضوع بهجت

                                                             
1. It is an experience 

  61-60 :1391دیویی  .2
3. Form 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 260 How the Universally and Naturally-Lived Experience... 
 
 Golmohamadi/ Mostafavi 

       شناخت   260

نمایش را  ۀده است. تماشاچیان صحندار بوده است و رضایت آنان را جلب کربراي آنها معنی

  اي بود!اي واقعی و اینکه عجب تجربهماندنی از تجربهیاداي بهکنند؛ اما با خاطرهترك می

زیباشناسانه،  ۀانگار تجرببخش و یگانهآید، صفت وحدتواحد بر می ۀکه از نام تجربچنان

هم  1براي جیمز برگزیده است؛را براي آن » واحد« ۀویژگی مهمی است که دیویی عنوان تجرب

  گونه است:این

پیوستگی هماساس غایی واقعیت، نه وحدتی ساده و نه کثرتی ناپیوسته است. بلکه یک به«

واسطه نباشد، باز هم در نوعی ارتباط است. هر جزء، هرچند در پیوند بالفعل یا بی» یافتهوفاق«

ولو این اجزا دور باشند، به این دلیل که ممکن یا با واسطه با هرکدام از اجزاي دیگر است. 

   2»تنیدگی ناگسستنی قرار دارد.هر جزء با اجزاي مجاور خویش در یک درهم

گري باشد. ولو غلتیدن سنگی که در نگاه بسیاري از هر تجربه ۀتواند تجربواحد می ۀتجرب

گري هاي زیباشناسانه، هیچ وجهی از زیبایی ندارد. اما آنچه براي دیویی مهم است، تجربهنظریه

  گذران تجربه است. ةو نحو

اي آغاز اي دارد. سنگ حرکتش را از نقطهغلتد، تجربهاي فرو میتصور کنیم سنگی که از تپه

سوي جایی و حالتی که در آن آرام طور پیوسته بهدهد، بهکند و تا آنجا که شرایط اجازه میمی

   3نهایی است. ۀرود... سنگ با اشتیاق منتظر نتیجبگیرد، پیش می

د. سنگ در بازکردن راه باش 4د و در ادراك به هم پیوستهبه ادراك درآیتعامل و پیامد آن باید 

زیباشناختی در او  ۀشود. بدین واسطه عاطفرو میبا موانعی روبهخود براي رسیدن به مقصد 

فعل و انفعال، فعال  ةکند. در چنین کشاکشی است که مراودآن را آگاهانه میعمل بیدار شده و 

دهد و آید. آگاهی به نیت و ابزارها، حرکت و غایت و معنی میاست و در خدمت غایت در می

 ۀنشیند. عاطفاصطلاح در ادراك میشود و بهند. رابطه گرم میکآنها را براي موجود روشن می

گري، هرآنچه در جهت پیشبرد تجربه است، جذب کرده و عوامل مزاحم، زیباشناختی در تجربه

  کند.مخل و زائد را حذف می

                                                             
1. William james  )1842-1910(  
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 ۀداند. ادراك آگاهانه براي وي اداماي از قواي متعقله نمیرا قوه 2و ادراك 1دیویی آگاهی  

اي از زندگی است، ست و وقتی در اوج خویش است و با تمام وجود مترصد گشودن گرهدیدن ا

کیفی، آگاهی و ادراك مراحل و شرایطی هستند که  ۀواسطه در کار است. عاطفخود و بیبهخود

زیباشناختی اجزا و عوامل فکري، مهارتی،  ۀکنند. در تجربتجربه را واحد، گرم و پیوسته می

اند که با حفظ هویتشان در کل حل اي با هم در خلق معنا شریکگونه... بهاخلاقی، علمی و

  سازند.شده و درکی زیباشناسانه را می

 ۀگیرد. تجربزیباشناختی قرار نمی ۀفکري در مقابل تجرب ۀبنابراین، برخلاف تصور رایج، تجرب

یرزیباشناسانه نیست. اي غمند به کار مکانیکی است، تجربهمکانیک باهوشی که سرگرم و علاقه

هنرمندي که سرگرم کار هنري  ۀفرد اخلاقی که نگران و مراقب وضعیتی است، از تجرب ۀتجرب

  : نویسدمی است، دور نیست. دیویی

کردن است که آنچه را در ساختن و ادراك ۀیافتگی زندگی در تجربهمین درجه از کمال«

   3»سازد.گونه نیست، متفاوت میهنر، زیبا یا زیباشناختی است، از آنچه این

رو شده است، براي اي که در محیط، با مقاومتی روبهسان هر موجود زندهدانشمند اهل فکر به

پیمان مطالعه و  و د و پرمند به کارش باشکند. او اگر هوشیار و علاقهاي تلاش میحل مسئله

تواند فعالیتی زیباشناختی را تجربه کند. فعالیت هنرمند، متفکر، مکانیک، باغبان اندیشه کند، می

  اي زیباشناختی باشد.تواند تجربهمی ،و... همگی ریشه در تجربه دارد و درنهایت

ثابتی است  ۀفرق میان آنچه زیباشناختی است و آنچه فکري است، فرق محل تأکید در چرخ

نهایتاً  ۀتعامل موجود زنده با پیرامون خویش است. موضوع هر دو تأکید در تجرب ۀکه مشخص

دهد، حاصل کند و دانشمند کاري انجام نمییکی است... این تصور غریب که هنرمند فکر نمی

خاص خودش را  ۀکردن تفاوت در ضرباهنگ و تأکید به تفاوت در نوع است. متفکر لحظتبدیل

موضوعات یا  ةشددارد و آن زمانی است که افکار او دیگر صرف فکر نیستند و معانی ممزوج

بنابر این  4کند.شوند. هنرمند نیز هنگام کار، مسائل خاص خودش را دارد و فکر میاعیان می

ر اند. تنها تفاوت آنها دکردن شبیهکنند. آنها در تجربهقول، هنرمند و دانشمند، هر دو تجربه می

                                                             
1. Consciousness 

2. Perception 
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 ۀتجرب ةکه مادحالیهنرهاي زیبا کیفیات است؛ در ةکنند. ماداست که استفاده می 1ايماده

  است. 2ها و نمادهادانشمند و متفکر، نشانه

باشد، زیباشناسانه است.  3آگاتون-قول یونانیان کالونعمل اخلاقی اگر زیبا و هماهنگ و به

حال، خالی از عاطفه و وحسهاي خشک و متکلف کانتی است که بیتأثیر آموزهاخلاق تحت

یک نقصان بزرگ در آنچه خود را به  شود.نتیجه غیر زیباشناختی می هیجان و ناهماهنگ و در

کردن عمل ۀه نمونجاي آنکحد و جان آن است. چنین اخلاقی بهزند، کیفیت بینام اخلاق جا می

توأم با اکراه، در برابر اقتضائات تکلیف  ةپارهاي پارهدادن دربا تمام وجود باشد، به شکل تن

   4است.

 ةاست و اگر ارادطبیعت انسان ناقص  ،بین نیست. به اعتقاد ويکانت به ماهیت انسان خوش

ترین ویژگی مهم ،بنابراین. اي نیک باشد، باید در چارچوب تکلیف عمل کنداو بخواهد اراده

این است که شخص باید همواره  وي نزداخلاقی  ةقاعد معرفت اخلاقی نزد کانت تکلیف است.

وقت عمل او قانون فراگیر طبیعت خواهد شد و همواره و همه ةچنان عمل کند که گویی شیو

  5.قانون کلی خواهد بود

زیباشناسانه، با  ۀدهد که بین تجربنشان میهاي کهن یابی آثار زیبا در زبانسارتویل با ریشه

که طوريجمله اخلاق، دین، سیاست و... ارتباط وجود داشته است. به هاي دیگر ادراك، ازحوزه

 ۀها، با مفاهیم عالیمعناي خوب یا باشکوه، مثل بسیاري از فرهنگ، به»kalos«یونانی  ةواژ

معناي کامل و هم که هم به» kalyana«سانسکریت  ۀاخلاقی در ارتباط است. نیز ریش

در نگاهی دیگر  کند.زیباشناسانه اشاره می ۀهاي دینی تجربمعناي مقدس است، به سرچشمهبه

که سارتویل  طورتوان دید. آنهاي اخلاق و سیاست و زیباشناسی را میبه اطراف، نزدیکی حوزه

  6.»نه استاخلاق و سیاست کنفوسیوس در اصل زیباشناسا«دهد: تشخیص می

                                                             
1. Material 
2. Symbol 

 3. agathon-Kalonآگاتون به -ترکیب کالون». نیک«معناي است و آگاتون به» زیبا«معناي : در زبان یونانی، کالون به

 کند.آرمان یونانی جمع زیبایی و نیکی اشاره می
  65همان:  .4
  284: 1380 کورنر .5

6. sartwell 2003: 764 



Knowledge   263 

 
 

 
 

 

 

 263   ...طبیعی و زیستهعام تجربۀ دگردیسی نحوة تبیین

/ مصطفوي گل محمدي  

هاي علمی زیباشناختی تنها از آنِ هنر و هنرمند نیست که جدا از تجربه ۀتجرب ،بنابراین  

فکري که تمام  ۀفلسفی فیلسوف باشد. برعکس، تجرب ۀاخلاقی متأله و تجرب ۀدانشمند، تجرب

 و هنري شل ۀاي زیباشناختی است. اما تجربواحد را دارد، تجربه ۀها و شرایط تجربویژگی

اي خام و غیرزیباشناسانه سرانجام که هنرمند در آن حضور ندارد، تجربهرمق و بیوارفته و بی

  :نویسد. دیویی در این باره میاست

گیرد، نه امر عملی و نه امر فکري است. شناختی قرار میمقابل امر زیبایی ۀآنچه در نقط«

رمقی، غایات بار، رکود، بیز امر ملالتاند، عبارتند اشناختیمقابل امر زیبایی ۀاموري که نقط

نهادن به رسم و عرف در عمل و روال فکري. امساك سفت و سخت، سست و پراکنده، گردن

هدف از نهادن اجباري و تصلب از یک طرف و اسراف، عدم انسجام و ناپرهیزي بیگردن

  1»طرف دیگر، انحرافاتی از وحدت تجربه در دو جهت متضاد هستند.

  هاي جذاب، اما نه کاملاً زیباتجربه

اي شگفت آمیزد و از آن پدیدههم میاي است که تمام عناصر تجربه را بهواحد، تجربه ۀتجرب

 گفتۀ واحد یک اتفاق است، یک حادثه یا به ۀسازد. با این تفسیر تجربو اتفاقی جالب می

که مدرن، رخداد حقیقت است. البته که حقیقت در باور پراگماتیستی دیویی چنانفیلسوفان پست

در این سنت  دکارتی نیست.-رود، آن تلقی کلاسیک افلاطونیپراگماتیسم انتظار می ۀاز فلسف

چیزها نیست یا آن معنایی را ندارد که  ةگاه حقیقت دال بر درستی احکام عقلانی دربارهیچ

   2کنند.ها با آن زندگی میزه متأثر از علم دارد. حقیقت بر حکمتی دلالت دارد که انسانامرو

 دهد و در اثر پیشامدهاجیمز هم به رخدادگی حقیقت معتقد است. با این باور که حقیقت رخ می

درواقع یک رویداد، یک  ]یک تصور [حقیقت بودن«شود. وي معتقد است: ست که ساخته میا

مورد  چنین روند پراگماتیکی در 3».پذیري: یعنی فرایند اثبات خودش؛ فرایند تحقیقفرایند است

کند و زیباشناسانه موجه است؛ زیرا این نوع تجربه شرایط لازمی دارد که آن را مهیا می ۀتجرب

مندي اي بر بهرهتوان نشانهافتادنِ آن را میشرایط کافی که شرط وقوع آن است. اما تنها اتفاق

آنکه اگر تمام شرایط و عوامل با وسواس و از روي برنامه فراهم  تمام آن شرایط دانست؛ کما از

تر گرازیباشناسانه واقع شده یا خواهد شد. این رابطه درون ۀباشند، به این معنا نیست که تجرب
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قیقت خود اتفاق افتد و رخداد حبهمورد آن تصمیم گرفت؛ مگر آنکه خود از آن است که بتوان در

  باشد.

بار براي همیشه بودن آن، دیویی زیباشناختی به رخداد حقیقت و یک ۀبا وجود تشبیه تجرب

اي از جوانب جهانی درگیر در جنبه ةبنا به تنوع موجودات زند مراتبی براي آن قائل است.سلسله

غالب  ،حال ینا هاي گوناگون و متنوعی به بار خواهند نشست. بابرند، تجربهسر میکه در آن به

هایی خام هستند؛ زیرا موجود در زیست خود در جهان نتوانسته موانع را ها، تجربهاین تجربه

  کاري در آن مرحله فرومانده است. پشت سر بگذارد و در حالت مصالحه و سازش

 ۀواحد، شرط لازم تجرب ۀگوید، تجربهنر و زیبایی می ةبا توجه به آنچه دیویی دربار

واحد را احراز کند.  ۀاي زیبا باشد، باید شرایط درخور تجربزیباشناختی است و براي اینکه تجربه

هایی را به عناوین مختلف اشاره به تجربهتجربه،  ۀمثابهنر بههایش در کتاب اما در پرداخت

ها یژگیهایی که همین وطور کامل ندارند، از تجربههاي تجربه را بهبینیم که گرچه ویژگیمی

اي دادن نتیجهدستواحد، به ۀهاي مهم تجرببراي مثال یکی از ویژگی را هم ندارند، زیباترند.

ماندگار است. ممکن زنده و درون ۀدر اوج، مشخص، منسجم و مرتبط با تمامی عناصر تجرب

ت اي از سایر شرایط و خصوصیااي از این شرط و ویژگی برخوردار باشد؛ اما بهرهاست تجربه

  اي هنر نیست؛ اما زیبا و جذاب است.نبرده باشد. به گمان دیویی چنین تجربه

اي جاري است که هایی هستند که در آنها از میان کردارهاي متوالی حس، معناي بالندهروال

مداران رسد: سیاستنظر میتکمیل روندي به ۀمنزلشود که بهدر سیر غایتی حفظ و انباشته می

اي از هنرپیشگی دارند. شوند، بهرهفقی که دولتمردانی نظیر قیصر و ناپلئون میو فرماندهان مو

اي است از اینکه آنچه مورد توجه است، خود هنر نیست؛ اما به گمان من نشانهخودياین به

خود نیست، بلکه نتیجه است از آن حیث که حاصل روندي خوديبه ۀمنحصراً و عمدتاً نتیج

   1اي هست.جاذبه است. در تکمیل تجربه

زیباشناختی، احساس رضایت و خوشایندي است که حاصل تعامل  ۀهاي تجرباز دیگر ویژگی

هماهنگ عناصر تجربه با یکدیگر است. اما گاهی لذت و احساس مطبوعی بدون  ۀو موازن

؛ که باید زیباشناسانه نیستطورشود. این پدیده آنتجربه در جهان احساس می ةگذران سیر بالند

  اما درخور توجه است:
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/ مصطفوي گل محمدي  

هایی را ها ممکن است از راه تماس و تحریک تصادفی پیش بیاید. چنین لذتبرخی لذت«  

در جهان پر از درد نباید خوار و خفیف شمرد؛ اما شادکامی و سرخوشی چیز دیگري است. 

رسانند و شوند که به اعماق وجود ما دست میخرسندي یا ارضایی حاصل می ۀواسطآنها به

   1»سازگاري کل وجودمان با شرایط زندگی است.

اما این بازیابی  ،در مواردي از این دست موجود به تجربه در معناي کامل آن دست نیافته است

اي را احراز کند، ویژگی گاه صرف بازگشت به حالتی پیشین نیست؛ زیرا تا حدي که توانستههیچ

  غنایی هرچند اندك یافته است.  ه،به همان انداز

 ۀزیباشناختی از این جهت از تجرب ۀدیویی، تجرب ۀمراتب زیباشناسانبدین ترتیب در سلسله

تر است که از این تجربه با تمام شرایط لازم و کافی واحد متمایز یا به عبارت بهتر، کامل

 اي در سرحد خود است.واحد است؛ اما تجربه ۀیباشناختی همان تجربز ۀبرخوردار است. تجرب

زیباشناختی به رخداد حقیقت به نوعی اشاره به کمال و یگانگی این نوع  ۀپس تشبیه تجرب

  تجربه هم دارد:

هاي دیگر اي که به شکل بارزي زیباشناختی است، خصوصیاتی که در تجربهدر تجربه«

برنده رند. آن خصوصیاتی که فرعی و تبعی هستند، نقش راهکمرنگ هستند، حضور غالب دا

شناسی به اعتبار خودش و زیبایی ۀو ناظر را دارند، یعنی خصوصیاتی که به لطف آنها تجرب

   2»اي کامل و یکپارچه است.خاطر خودش تجربهبه

 هنري و زیباشناختی ۀتجرب

هاي تراشیده شود، بناها، تابلوهاي نقاشی و مجسمههنر و آثار هنري صحبت می ةوقتی دربار

که براساس نگاه دیویی، درحالی نشیند. آثاري که ملموس و محسوس هستند،در خاطرمان می

اي که باعث پیدایی آن است، هنر نظر بدهیم، باید از اثر هنري به تجربه ةاگر بخواهیم دربار

اند، وها و شرایطی که چون دین خود را در حق هنر و زیباشناسی ادا کردهبپردازیم. همان نیر

دیویی معتقد  ،بنابراین جا هستند و همیشه در کارند.که همهاند، درحالینادیده انگاشته شده

  است:

سراغ حالت بکر و براي فهم حالات نهایی و مقبول امر زیباشناختی، باید در آغاز به«

هایی که چشم و گوش هوشیار انسان را به سراغ رویدادها و صحنهآن رفت؛ به ةنخورددست
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حظ و  ۀانگیزند و مایدادن برمیاش را هنگام نگریستن و گوشکنند و علاقهخود جلب می

  1» شوند.التذاذ وي می

نی گردد، در دل همین زندگی که خواآید و بدان باز میتجربه که هنر و زیباشناسی از آن بر می

آید و همگان قواي لازم را براي بار میگسترده زیرپاي آدمیان و مشترك براي همگان است، به

هاي مختلف از به اشتیاق و ادراکشان، به نسبتاین حظ و کیف دارند. ممکن است افراد، نسبت

  مند شوند اما برخورداري از آن، سهم مشترك افراد است. آن بهره

جانبه و پرتوش و اي است که با حضور زنده، همهاستعداد بالقوه زیباشناختی، نیرو و ۀتجرب

شادمانه در «، »بخش سفرکردنمیل لذت«شود. آنگاه که وي با توان موجود زنده در کار می

زیباشناختی، آغشته و پیوسته  ۀاز آنجا که تجرب 2»شودهاي ذهن و جسم خویش غرقه میفعالیت

عادي طبیعی و واحد  ۀتوان آن را جدا از تجربیف هم نمیبه زندگی است، در مقام نظر و توص

تأکید بیشتر و  ۀزیباشناختی، شایست ۀهایی که در ساختن تجربلحاظ کرد. اما یکی از ویژگی

  رسد:غریزي یا آگاهانه است که در این نوع از تجربه به اوج می ۀیادآوري است، جنب

اي باشند م یادآور و نماد آن وحدت تجربهکتوانند دستهاي روباه، سگ و توکا میفعالیت«

تکه کشد، آن را تکهشود و فکر ما را از جهان کنار میکه وقتی کار، بدل به زحمت می

هاي برد: در نگاهسر میکنیم. حیوان در تمام اعمالش کاملاً در اینجا و اکنون بهمی

حواس  ۀهایش، همی گوشهاي تند و تیزش، در تیزکردن ناگهانکشیدناش، در بومحتاطانه

بینید که حرکت با کنید، میاند. در همان حال که تماشا میاو به یک اندازه گوش به زنگ

کند که انسان حیوانی را ایجاد می ۀشود و این همان جاذبحس و حس با حرکت یکی می

   3»تواند در آن با حیوان رقابت کند.بسیار دشوار می

 ۀهاي تجربترین ویژگیفردترین و اصلیاگر آن را از منحصربه عبارت آخر تأکید مهمی است که

  ایم و آن حضور غریزي موجود زنده است.زیباشناختی دیویی در نظر بگیریم، اغراق نکرده

باري از برد، نه گذشته و نه آینده. گذشته با گرانسر میزیباشناختی، در زمان حال به ۀتجرب

کند و آینده هم تنها انبارد و آن را غنی میرا از معنا می حال ۀها، تنها لحظتجارب و خاطره

است. اما موجود زنده در زمان حال در وحدت کامل  بینانه براي عمل و پیشرويطرحی پیش

  برد.سر میحواس، میل، آرزو و غرایزش به
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ها و جاهایی در خدمت اش، لحظهبینی فلسفیبراي دیویی به تناسب جهان 2و مکان 1زمان  

ربه و رشد و بلوغ موجودند. زمان، یک نقطه یا توالی از آنات نیست، بلکه روندي پیوسته تج

  کند:هاي استراحت را نیز پر میتنها لحظات، بلکه فواصل و توقفاست که نه

پیش بهمنتظر، حرکت رو ةوار انگیزبخش جزر و مد چرخهیافته و سازمانزمان محیط سازمان«

تعلیق، همراه با تحقق و تکمیل است. زمان نوعی تنظیم رشد و بلوغ پس، مقاومت و بهو رو

   3»است.

مکان نیز فضایی خالی نیست یا ظرفی که مظروف اشیا و رویدادها باشد، بلکه مکان در کلیت 

  کار است:بهگري دستهاي موجود است و در روند تجربهبخش فعل و انفعالفراگیرش، سازمان

شود بیش از فضایی خالی که در آن پرسه بزنیم و اینجا و ي میبه این ترتیب مکان چیز«

اي اند پراکنده باشند. مکان صحنهمیل ةآنجاي آن چیزهایی خطرناك و چیزهایی که برآورند

ها است، هایی که آدمی درگیر آنها و انفعالشود که شمار فراوان فعلفراگیر و محصور می

   4»اند.سامان شدهدر آن به

حشی بلکه هر موجود دیگري نیز که این موقعیت را تجربه کند، سرآمد انسان و هر انسان و

  دهد.موجود دیگري است که این چنین نیروها و غرایز سالمی در او دست به دست نمی

ست. بنابراین ا گشاانسان وحشی کندذهن راه ۀجانبزیباشناسانه حضور سرشار و همه ۀدر تجرب

ذهن، عقل و اندیشه با تعابیري متافیزیکی که از جنس جهانی اعلی و برین هستند و بسیاري 

اي غایب است. این اند، در چنین تجربهاز علماي اخلاق و فلاسفه آن را خاص انسان دانسته

که فلسفه و  دلیل معناي متفاوتی استها، بلکه بهاهمیتی این ویژگیدلیل بیگرفتن نه بهنادیده

  نویسد: زیباشناسی پراگماتیستی بدان قائل است. در تأیید این مطلب دیویی می

سوي هدفش دارند و ها، خاستگاهی شبیه خاستگاه حرکات جانوري وحشی بهورزياندیشه«

واسطه شوند، حسی، بیشوند و هنگامی که غریزي می »غریزي«ممکن است خودانگیخته و 

ورزي از آن حیث ورزي، یعنی اندیشهورزي بماهو اندیشهطرف دیگر، اندیشهاند و از و شاعرانه

   5»تواند به حقیقت برسد.شود، نمیکه با تخیل و حس جمع نمی
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زیستن بنابراین در دیدگاه غیرمتافیزیکی و پراگماتیستی دیویی وقتی تجربه کامل است، غریزي

توانند در آن متفاوت باشند یا نباشند، یزیستن است و اگرچه انسان و حیوان مهمان آگاهانه

ترینِ فیلسوفان بزرگ«بنابراین حتی  .تفاوت آنها تفاوت در مرتبه است نه تفاوتی ذاتی و ماهوي

  1.»سوي نتایج آن هدایت کنداش را بهدهد اندیشهگونه ترجیح میهم، حیوان

اي تخیلی است. مقصود زیباشناختی، تجربه ۀویژگی مهم قابل تأکید دیگر این است که تجرب

اي اندیشد، قوهمورد ذهن و اندیشه و عقل و منطق می چنان که دربراي دیویی، آن 2از تخیل

پردازي کند. تخیل خاص و متمایز از قواي دیگر نیست که به طرزي مرموز و اسرارآمیز خیال

شود. تخیل تمام عناصر و حاصل میآمیزي کامل کهنه و نذهنی است که از درهم-کیفیتی عینی

دهد. تخیل مختلف عقل و احساس، ذهن و عین و عاطفه و دوراندیشی و... را با هم آشتی می

نوعی ماجراجویی است که از جایی به جاي دیگر رفته، از برخورد درون با جهان بیرون رخ داده 

عت و نووارگی است که رهاورد آفریند و همین بداي نو میو از هر آنچه بدان نظر کرده، تجربه

  تخیل است. ۀهاي خلاقانماجراجویی

اي زیاده از حد که اگر تجربهطوريدارد. بهتخیل به یک اندازه از عین و ذهن بهره برمی

دهد و از بافی، ذهن ارتباطش را با عین از دست میشود. در خیالبافانه میذهنی شود، خیال

کشد. در مقابل اگر به عین توجه زیاده از حد شود، تجربه، تعامل و اشتراك با آن پا پس می

اي است که در آن عناصر مختلف به نحو مطلوب و تجربه نیئیینی است. امر تزئاي تزتجربه

شدن متمرکز دیدهاند و توجه، بیش از آنچه باید، بر عین و مهارت خوبواحدي به هم نیامیخته

به هم آمیخته شوند،  3شه و اطلاعات در کلی یکپارچهبوده است. آنگاه که حس و عقل و اندی

  شود. اي زیبا خلق میاي تخیلی و تجربهاي نو، تجربهیابند و تجربهمعنا و ارزش می

طورکه اینشتین در هنر و زیباشناختی نیست، بلکه همان ۀخلاقیت و تخیل تنها خاص عرص

علم، تأکید بر ارزش و اهمیت تخیل و  خواند، تاریخ پیشرفتتر میعلم، تخیل را از نبوغ مهم

برخورداري از کیفیت  ۀواسطاخلاق هم به گمان دیویی، آنچه خیر است، به ةتصور است. در حوز

تر است، بر اخلاق و معنادار تخیل است. اخلاق کیفیتی تخیلی دارد و هنر، از آن رو که تخیلی

  ها برتري دارد.علم و سایر زمینه

                                                             
  همان .1

2. Imagination 

3. Unite 
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بر  تخیل، ابزار مهم خیر اخلاقی است و شعر از راه عمل«کند: قول مینقل  1دیویی از شلی   

افکنی تخیلی چنان به گمان وي، قدرت طرح». ها در خدمت ایجاد این تأثیر استوفق آرمان

 آنچه نقل شد به این معنا 2.خواندمی» مدنی ۀمؤسسان جامع«عظیم است که او شاعران را 

کند که کسی خود را به جاي دیگري امکان را مهیا میست که در همدردي بشر آنچه این ا

اخلاق، امري کاملاً  خواهیبگذارد و او را درك کند، تنها از تخیل ساخته است و نیز آرمان

تخیلی است. به باور دیویی آدمی براي اینکه خوب و واقعاً خوب باشد، باید تخیلی قوي و 

هنر و زیباشناسی، از  ۀویژه عرصها، بهام زمینهپردامنه داشته باشد. پس تخیل و خلاقیت در تم

به زعم  ست.ا اي از آن بهره نداشته باشد، نازیباچنان اهمیتی برخوردار است که اگر تجربه

دادن و دستبهدست ۀترین و بهترین اتفاقی است که در نتیجزیباشناختی کامل ۀدیویی، تجرب

  شود: همکاري تمام عوامل و شرایط محقق می

شناختی داشته باشد و حظّی را ببخشد که زیبایی ۀطور خاص و بارزي صبغاینکه عین به«

هرآنچه  ةکنندشود که عوامل تعیینشناختی است، درصورتی حاصل میویژگی ادراك زیبایی

ادراك بسیار بالاتر بروند و به خاطر خودشان  ۀاي واحد خواند، از آستانتوان آن را تجربهمی

  3»ظاهر شوند.

 گیري نتیجه

 ۀزیباشناختی در نظام زیباشناسان ۀطبیعی به تجرب ۀبر آنچه گذشت، چگونگی دگردیسی تجرببنا

عادي طبیعی مواجه هستیم  ۀدر مراحل ابتدایی با تجرب توان تبیین کرد:دیویی را بدین نحو می

گیري آن در گرو تعامل موجود زنده با محیط زیباشناختی است و شکل ۀتجرب ۀکه شرط اولی

هاي زیباشناختی است و ویژگی ۀواحد است که فرم آن معیار تجرب ۀبعد تجرب ۀاست. مرتب

ها برخوردار باشد، هرچند کم یا زیاد، مختلفی دارد و هر تجربه به هر میزان که از این ویژگی

ست. به ا اي نازیباواقع تجربه شود که درخام را نیز شامل می ۀتجربست. چنین طیفی، ا اما زیبا

 ۀهاي تجربخام بهترین و بدترین حالت ۀواحد و تجرب ۀتوان گفت تجربمعناي دیگر، می

زیبایی نائل نگشته  ۀاي طبیعی است که رشد نکرده و به درجخام، تجربه ۀاند. تجربزیباشناختی

 ۀطبیعی است که بالیده است و به زیبایی رسیده است. اما تجرباي واحد، تجربه ۀاست و تجرب

طبیعی عادي و  ۀهاي تجرباوج این سلسله است و از تمام ویژگی ۀزیباشناختی سرحد و نقط

                                                             
1. Shelley 
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زیبا، حالت  ۀطور کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، تجربواحد در بهترین حالتشان و به

رغم تمام خطرهایی ال تن نداده و در جهانی پرآشوب، بهرشدیافته و بالغ تجربه است که به انفع

  اي مفید و پربنیه کوشیده است.که با آن مواجه است، براي تغییر و تبدیل به تجربه

دیویی دوستدار زندگی معمول و طبیعی است و قهر و لطف و زشت و زیباي آن را توأمان و  

هست، گشوده است که اوج لحظات  چنان رو به زندگی، هر طور کهپذیرد. او آنباهم می

داند. وي با ترین برخوردهاي موجود زنده و جهان اطرافش میاش را در سختزیباشناسانه

  کند.زندگی مواجه شده، در آن مشارکت و با آن تعامل می

داند و این نگرش دموکرات نمایش هنر و زیبایی می ۀجهان طبیعت را صحن ةدیویی، گستر

زیباشناسانه، راه را براي توجه به بسیاري از  ۀتجرب ةراساس دیدگاهش درباربه هنر و زیبایی ب

اند. دیویی هنر مدرن فرصت بروز و بقا نداشته ةشدکند که در فضاي تعریفآثار هنري باز می

جوید و زیباشناسانه از تمام عوامل و شرایط ذهنی و عینی مدد می ۀنشستن تجرب باربراي به

  ري مبنی بر اهمیت و اولویت شرایط بیرونی یا درونی ندارد.گذاگونه ارزشهیچ

سنجد، معیار دقت و  اندازه را در ارزیابی زیباشناسی تحلیلی، به این دلیل که زیبایی را می

هاي علمی اهمیت بسیاري قائل داند و از آنجا که روشمند است، براي روششئ هنري مهم می

هایی، نتیجه از صحت و درستی برخوردار خواهد ین روشاست و مدعی است که با استفاده از چن

بود. اما برخلاف زیباشناسی تحلیلی، نگرش دیویی به هنر و زیبایی، دیدگاهی اصیل است. وي 

دادن و تحلیل و ترکیب اشیا و رویدادها بندي، رنگ و لعابدنبال طراحی، آذینوجه بههیچبه

دي است که اگرچه با همکاري کامل شرایط و ابزار زیباشناسانه، فراین ۀنیست. براي او تجرب

ماندگار، خودجوش و طبیعی است. زیبایی در نگرش وي شود، درونبیرونی و درونی حاصل می

افتد، پس از ساختن آن رخدادي است که اگرچه پس از صرف تلاش و نیروي فراوان اتفاق می

کند. بنابراین، را تسریع نمی گونه عمل تمهیدي، حصول آنباید به انتظارش نشست و هیچ

  است. علامت و نشان بلوغ و پرورشزیبایی  ۀدادن تجربرخ

اي که گونهگري، بهاصالت بیانگر چیزي است که خودش است و علاقه و ادعایی به جلوه

یابد نیست، ندارد. دیویی به نوع خاصی از اصالت در هنر باور دارد. این مسئله زمانی اهمیت می

فراخی که براي  ةدلیل حوزهاي دیویی را بهشویم که دیدگاهها و تفسیرهایی مواجه میکه با نقد

نگرش دیویی گرچه دیدگاهی طبیعی است  دانند.پسند و عامیانه میزیبا قائل است، عام ۀتجرب

زیباشناسانه  ۀبودن و موفقیت تجربکه از محتوایی رمانتیک برخوردار است و رخدادگی از مساعد
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 ۀاي نابهنگام و بدون ساختار نیست. وي عوامل و شرایط مشخصی را لازمدهد، تجربهخبر می  

پذیر نیستند و آمیزش شرایط و بینیداند و اگرچه تمام مراحل پیشوقوع رخداد زیباشناختی می

  حال تفکر وي تفکري منسجم و موجه است.عوامل مختلف براي دیویی مهم است، درعین

هاي معتقد است نظریه 1دیویی وارد شده است. یوریکو سایتو ۀزیباشناساننقدهایی به دیدگاه 

گیرند. وي محور قرار میهاي هنرمحور و تجربهنظریه ةهنر و زیبایی، در دو حوز ةمختلف دربار

اي گونههایی ارائه شوند، باید بهمحور اگر قرار است نظریهزیباشناسی تجربه ةگوید در حوزمی

شان آنها و زیبایی ةکه هستند بپذیرند و دربارگونهب عادي و معمولی را همانباشند که  تجار

اي زیباشناسانه معرفی کنند. به عنوان تجربهکمال یک تجربه را به ۀنظر دهند نه اینکه درج

گوید، اتفاقی نادر است که واحد و زیباشناسانه که دیویی از آن سخن می ۀاعتقاد سایتو تجرب

دهد. درواقع منظور او این است که اگرچه دیویی با استعانت از تجربه، یی رخ میطور استثنابه

 ةهنر و زیبایی دارد، با تخصیص آن به شرایط ویژ ۀشمولی به مقولچنین نگرش وسیع و جهان

فرد و خاصی است، آن را دیریاب و دور از دسترس کرده بهزیباشناسانه که رویداد منحصر ۀتجرب

شود، امتیاز رویکرد دیویی در مقایسه با بسیاري از نظریات دیگر محسوب میاست. آنچه وجه 

ترین تا آن که موجود در مراتب مختلف (از ابتدایی ۀیعنی وسعت دید و قلمرو زیباشناسان

تواند از آن ها) و در هر محیطی (اعم از جهان طبیعت، علم و سیاست و...) میترین حالتپرورده

شود. نقد سایتو اي خاص و لحظاتی استثنائی محدود میلیل سایتو، به حوزهبهره بردارد، با تح

به دیویی بیراه نبوده و قابل تأمل است. این اعتراض، مانند هر اعتراضی، نوري به موضوع 

گشاید. اما دانستن این نکته که هاي فلسفی میهاي جدیدي را براي نظریهتابانده و راه

پرداخت، متفاوت از  ةزیبایی دیویی است و وي به این نحو ۀفهاي فلسگویی از ویژگیکلی

 ةروشی زیباشناسانه اعتقاد دارد، بینش و قضاوت ما را دربار ۀمثابهاي مشخص علمی و بهروش

هاي وي نقص شمرده شود، طرز فکر دیویی نقاط مثبت گوییاو تعدیل خواهد کرد. حتی کلی

، تجربه ۀمثابهنر بهن درخور توجهی که از انتشار اثرش، و امتیازات فراوانی دارد و با وجود زما

  زیباشناسی تجربی و پراگماتیستی از بهترین منابع است. ةگذرد، هنوز این کتاب در حوزمی

هاي پراگماتیستی بسیاري اندیشه ةهاي دیویی، معتقد است عصارشوسترمن، شارح اندیشه 

» پراگماتیسم«و پرداخت شده است. وي در مدخل از اندیشمندان پراگماتیستی، در این اثر جمع 

زیباشناسی کمبریج، با اشاره به جامعیت و قوت استدلال و توجه به جزئیات و ظرایف،  ۀدانشنام

                                                             
1. Yuriko Saito 
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 زیباشناسی پراگماتیستیداند و در کتاب زیباشناسی پراگماتیستی می ةدیویی و اثرش را نمایند

هنر هاي زیباشناسی پراگماتیستی، جان دیویی و اثر ارزشمند وي، دادن ویژگیدستبراي به

زیباشناسی زندگی  ۀکند. سارتویل در مقالعنوان بهترین الگو انتخاب میبه را تجربه ۀمثاببه

کند. کالینسن هم به دیویی گذار زیباشناسی زندگی روزمره معرفی میدیویی را بنیان ،روزمره

وجه دارد و ضمن ایراد اشکالی بر او با این مضمون که وي در رویکردش به قدري کلی عمل ت

کرده که روشنایی و شفافیت بحث از زیبایی را مخدوش کرده است، همچنان وي را در 

ستاید. دیویی در همین کتاب پاسخی به کالینسن دادن کاربردهاي متفاوت از تجربه میدستبه

مثابه بازي، توهم و... تنها به هنر به ۀهاي مختلف مانند نظریت که نظریهدهد و آن این اسمی

هاي بسیار که قصد وي بروز و ظهور قابلیتاند. درحالیاي از تجربه پرداختهیک روایت حاشیه

دادن به اهمیت دیویی و گرایش تجربی در زیبایی، خواست  توجه و مغفول تجربه بوده است.

وجویی در هر منبعی، مورد نظر هر جست ةابعاد نیست، بلکه در حوزچنین تحقیقی در این 

 اطمینان خاطري بر اهمیت و کارایی این فیلسوف، با چنین گرایشی در باب هنر و زیباشناسی

 خواهد بود.  
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How the Universally and Naturally-Lived Experience 

Evolved into an Aesthetic Experience in John Dewey’s 

Thought: An Exposition 
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Abstract 

John Dewey, the American pragmatist philosopher, was an experimentalist 

when he introduced the pragmatic foundations of his thought. For him, 

experience is a key that opens the gates of aesthetics to him and all else. The 

telling title of his famous work, Art as Experience (1958), is evidence that for 

Dewey art is an experience while beauty is an event happening in the context 

of human life experiences. Focusing on Art as Experience, which is analytic 

in form and romantic in content, this paper seeks to explain how the 

experience of art developed and transformed in Dewey's thought. Then we 

illustrate how an aesthetic experience, by drawing on the possibilities the 

natural world and everyday life offer, can become accessible to human beings. 

Thus Dewy, as the philosopher of life, turns into a source of expression about 

art and beauty. 

Key words: john Dewey-Art as Experience-Natural Experience-An 

Experience-Inchoate Experience-Aesthetic Experience 

                                                             
 Phd student  of philosophy of art,faculty of law,theology and political science, and 
research branch,Islamic azad university, 

Email address: Saeide.golmohamadi@gmail.com 
 Assistant professor of philosophy, azad university of north Tehran, 

Email address: Sha_mostafavi@yahoo.com 


	10.pdf
	11 (2).pdf

